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موانع و راهكارهاي مشاركت كاركنان در 
سيستم مديريت محيط زيستي شركت ايران خودرو

مهندس شهريار محمدرضايي    (
مهندس فردين اسكافي  ((
چكيده
با آغاز انقلاب صنعتي، از قرن هجدهم،  بحران ها و تخريب هاي محيط زيستي شتاب روزافزون يافتند. از نيمة دوم قرن بيستم، به پيامدهاي محيط زيستي فعاليت هاي صنعتي توجه شد و از دهه پاياني اين قرن، گام هاي عملي به سوي مديريت محيط زيستي فعاليت هاي صنعتي برداشته شد. تدوين و انتشار استانداردهاي طراحي و استقرار سيستم هاي مديريت محيط زيستي از جمله گام هاي عملي براي نيل سازمان هاي صنعتي به بهبود عملكرد محيط زيستي به شمار مي رود. 

در حال حاضر،  استانداردهاي ايزو 14000 فراگيرترين استاندارد سيستم هاي مديريت محيط زيستي به حساب مي آيد. براساس اشاره صريح اين استاندارد، موفقيت سيستم مديريت محيط زيستي به تعهد تمامي كاركنان در كليه سطوح و امور سازماني بستگي دارد. به بيان ديگر، اين استانداردها رويكرد مشاركتي به مديريت عملكرد محيط زيستي سازمان ها را توصيه مي کنند.

شركت ايران خودرو،  به عنوان بزرگترين شركت خودروساز كشور، با تشخيص ضرورت احراز استانداردهاي بين المللي محيط زيست و با هدف بهبود عملكرد محيط زيستي خود و نيز تأمين ابزارهاي تعيين كننده براي حضور در بازارهاي جهاني در تاريخ 28/3/1378 تصميم به طراحي و استقرار سيستم مديريت محيط زيستي بر مبناي استانداردهاي ايزو 14001 گرفت و سرانجام در تاريخ 19/9/1380 موفق به اخذ گواهينامه ايزو 14001 شد. 

در خط مشي محيط زيستي شركت ايران خودرو اعلام شده است كه فرهنگ سازي و جلب مشاركت كاركنان به منظور كاهش آلودگي هاي محيط زيستي همواره در دستور كار شركت قرار دارد. تا كنون، اين شركت تلاش کرده است تا با برنامه ريزي و اجراي اقدامات  گوناگون فرهنگي و آموزشي بر تعهد مذكوردر خط مشي محيط زيستي خود جامه عمل بپوشاند. با وجود اين، نتايج مميزي هاي داخلي سيستم مديريت محيط زيستي شركت بيانگر آن است كه سطح فرهنگ محيط زيستي و مشاركت كاركنان در مديريت عملكرد محيط زيستي شركت با خواسته هاي استاندارد ايزو 14001 مطابقت ندارد.  از اين رو، تحقيق حاضر با هدف شناسايي موانع مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي اين شركت انجام گرديد تا راهكارهاي مناسب براي  رفع  موانع ياد شده جست وجو گردند.

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهند كه سطح پايين فرهنگ سازماني، تعهد، توانايي و شناخت كاركنان، تباين ميان ارزش هاي سازمان و ارزش هاي كاركنان، عدم رضايت شغلي آنان و سبك سنتي مديريت سازمان، از مهم ترين موانع مشاركت كاركنان شركت ايران خودرو در سيستم مديريت محيط زيستي آن به شمار مي رود. در پايان، پيشنهادهايي براي رفع موانع شناسايي شده ارائه شده است. 
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سرآغاز
       تاريخ تمدن بشررا مي توان تاريخ بحران ها و تخريب هاي محيط زيستي خواند (Chew, 2001). از قرن هجدهم، با آغاز انقلاب صنعتي، بحران ها و تخريب هاي محيط زيستي شتاب روزافزون يافتند (Miller, 1998).
      توجه به پيامدهاي محيط زيستي فعاليت هاي صنعتي از نيمه دوم قرن بيستم، بويژه از دهه 1960، جلب شد و از دهة 1970، موضوع محيط زيست به محور بحث هاي مطروحه در كنفرانس هاي بين المللي تبديل گرديد. از دهه 1990، گام هاي عملي به سوي مديريت محيط زيستي فعاليت هاي صنعتي برداشته شد. از بهار 1992، به دنبال برپايي كنفرانس ريو كه در آن برضرورت توجه و كمك 
بخش هاي صنعت و تجارت به ارزيابي عملكردهاي محيط زيستي و توسعه روش هاي مديريت محيط زيستي تأكيد گرديد، شعله هاي بحث و گفت وگو دربارة دستيابي به چارچوبي براي طراحي و استقرار سيستم هاي مديريت محيط زيستي در سازمان هاي صنعتي زبانه كشيد.
     انتشار استاندارد BS7750 از سوي مـﺅسسه استاندارد بريتانيا، در سال 1992، و آيين نامة مميزي اكولوژيكي اتحادية اروپا EU1836/93))، به سال 1995، از اولين تلاش ها براي معرفي چارچوب ياد شده به حساب مي آيند (جانفرسا و مومن، 1376 ). سرانجام، سازمان جهاني استانداردسازي (ISO) با استفاده از تجارب پيش گفته، در سال 1996، اولين مجموعه استانداردهاي ايزو 14000 را تدوين و منتشر کرد كه اكنون فراگيرترين استاندارد سيستم هاي مديريت محيط زيستي و مميزي محيط زيستي به شمار مي آيد.
     براساس اشارة صريح استاندارد ايزو 14001، موفقيت سيستم مديريت محيط زيستي به تعهد تمامي كاركنان در كليه سطوح و امور سازماني بستگي دارد (ISO, 1996). به بيان ديگر، اين استانداردها مديريت عملكرد محيط زيستي سازمان ها را بر پاية رويكرد مشاركتي توصيه مي کنند.
     مشاركت از عناصر نظريه هاي نئوكلاسيك در حوزة دانش مديريت به شمار مي رود. اين نظريه ها بر جنبه هاي روان شناختي و اجتماعي انسان به منزلة يك فرد و نيز عضوي از يك گروه كاري تآكيد دارند و در مقابل نظريه هاي مديريت كلاسيك مطرح شده اند. در مديريت كلاسيك ، انسان يكي از عوامل توليد به شمار مي رود و در عرض ديگر عوامل توليد مانند زمين و سرمايه قرار مي گيرد (هيكس و گولت، 1374).
     مشاركت نوعي فرايند ارتباط مستمر و دوسويه است كه موجب ارتقاي درك عمومي از سازو كارهايي مي گردد كه به كمك آنها مسائل و نيازهاي محيط زيستي بررسي مي شوند. از رهگذر اين فرايند همه گروه هاي اثرگذار و اثرپذير از چگونگي و پيشرفت مطالعات ، پروژه ها ، طرح ها ، برنامه ها و خط مشي هاي  محيط زيستي آگاه مي گردند و فرصت مي يابند تا نظرهاي خود را درباره اهداف و ضرورت هاي استفاده از منابع و ديگر راهبردهاي مديريتي ابراز دارند و اطلاعات و كمك هاي خود را در اختيار تصميم گيرندگان، برنامه ريزان و مديران قرار دهند (Canter, 1996). تجارب جهاني حفاظت از محيط زيست نشان مي دهند كه رويكرد مشاركتي به برنامه ريزي و مديريت محيط زيستي ضامن تحقق اهداف سه گانه اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار مي باشد (محمدرضايي، 1381).
    شركت ايران خودرو، به عنوان بزرگترين شركت خودروساز كشور، پايبندي به فرهنگ توسعة پايدار را جزو لاينفك سياست هاي توسعه خود اعلام نموده (گروه صنعتي ايران خودرو، 1381) و با تشخيص ضرورت احراز استانداردهاي بين المللي محيط زيست و با هدف بهبود عملكرد محيط زيستي خود و تأمين ابزارهاي تعيين كننده براي حضور در بازارهاي جهاني در تاريخ 28/3/1378 تصميم به طراحي و استقرار سيستم مديريت محيط زيستي بر مبناي استانداردهاي ايزو 14001 گرفت (مديريت پيشگيري، درمان و رفاه ايران خودرو، 1380). اين شركت پس از تدوين خط مشي محيط زيستي، تعيين اهداف كلان و خرد محيط زيستي، شناسايي جنبه هاي بارز محيط زيستي تمامي فعاليت ها، محصولات و خدمات خود و نيز تهية برنامه هاي محيط زيستي و عملياتي با زمان بندي مشخص، سرانجام در تاريخ 19/9/1380 موفق به اخذ گواهينامه ايزو 14001 گرديد (گروه صنعتي ايران خودرو، 1381 ).  
     در خط مشي محيط زيستي شركت ايران خودرو اعلام شده است كه فرهنگ سازي و جلب مشاركت كاركنان به منظور كاهش 
آلودگي هاي محيط زيستي همواره در دستور كار شركت قرار دارد. تا كنون، اين شركت از طريق برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزش محيط زيست براي تمامي كاركنان شركت، توزيع جزوات آموزش محيط زيست در سطح شركت، تهيه و نصب تراكت ها، انتشار خبرنامه ها و ويژه نامه هاي محيط زيستي، برگزاري مسابقات با طرح سـﺅالات محيط زيستي تلاش کرده است تا بر تعهد مذكوردر خط مشي محيط زيستي خود جامه عمل بپوشاند (گروه صنعتي ايران خودرو، 1381). با وجود اين، نتايج مميزي هاي داخلي سيستم مديريت محيط زيستي شركت ايران خودرو كه طي دوره هاي 3 تا 6 ماهه براي پايش عملكرد محيط زيستي واحدهاي مختلف صنعتي آن و با هدف بهبود مستمر و برقراري و بهنگام سازي سيستم مديريت محيط زيستي صورت مي گيرد ، بيانگر آن است كه سطح آگاهي كاركنان از عناصر سيستم مديريت محيط زيستي ، الزامات استاندارد ايزو 14001، 
جنبه هاي محيط زيستي مشاغل سازماني خود ، آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري و نيز علاقه مندي آنان به موضوعات محيط زيستي با خواسته هاي استاندارد ايزو 14001 مطابقت ندارد (اداره کل  محيط زيست ايران خودرو، 1380 تا 1382، منتشر نشده). به عبارت ديگر، با وجود اقدامات فرهنگي و آموزشي انجام شده، توسعة فرهنگ محيط زيستي و مشاركت كاركنان در مديريت عملكرد محيط زيستي شركت ايران خودرو مطلوب نبوده است. از اين رو، تحقيق حاضر با هدف شناسايي موانع مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي اين شركت انجام گرديد تا راهكارهاي مناسب براي  رفع  موانع ياد شده جست وجو گردند.
روش تحقيق
     شركت سهامي كارخانه هاي صنعتي ايران خودرو، با نام قبلي ايران ناسيونال، در مرداد ماه 1341 ثبت شد و از مهرماه 1342با توليد اتوبوس شروع به فعاليت کرد. اين شركت در كيلومتر 14جاده مخصوص تهران- كرج واقع است. در حال حاضر، شركت ايران خودرو بزرگترين شركت خودروسازكشوراست. اين شركت 13000 نفر نيروي انساني را استخدام کرده است و در سال1383توليد محصولات آن شامل خودروي پيكان، پژو Pars، پژو GLX، پژو RD، پژو 206، سمند، اتوبوس، ميني بوس، وانت و آمبولانس حدود 517422 دستگاه بوده است.
      قسمت اعظم فعاليت هاي توليدي شركت ايران خودرو در حوزة معاونت سواري سازي آن متمركز است و بيش از 50 درصد  نيروي انساني در واحدهاي مختلف معاونت سواري سازي شامل واحدهاي برش و پرس، بدنه سازي، رنگ و مونتاژ شاغل هستند. سالن هاي مختلف توليدي واحدهاي معاونت سواري سازي از نظر فن آوري و نيروي انساني تفاوت هاي معني داري با يكديگر دارند، به طوري كه سالن بدنه سازي شمالي (پيكان) از فن آوري كهنه و كاركنان قديمي با سطح تحصيلات پايين برخوردار است، در حالي كه سالن شاتل (پژو 206 ، پژو GLX و سمند)  از فن آوري جديد و كاركنان که بتازگي استخدام شده اند و تحصيلات بالاتري دارند بهره مي برد. همچنين، نتايج مميزي هاي داخلي سيستم مديريت محيط زيستي شركت نشان دهنده تفاوت معني دار در ميزان آگاهي و علاقمندي كاركنان دو سالن ياد شده نسبت به موضوعات محيط زيستي است (گزارش هاي مميزي داخلي سيستم مديريت محيط زيستي شركت ايران خودرو، 1380تا 1382، منتشر نشده). از اين رو، جامعة آماري تحقيق حاضر را كاركنان شاغل در اين دو سالن تشكيل مي دهند. علاوه بر اين، با توجه به پيامد هاي بارز محيط زيستي، آلودگي ها و مشكلات خاص محيط زيستي سالن ريخته گري چدن، کارکنان سالن هاي توليدي حوزة معاونت ريخته گري شركت ايران خودرو، نيز در جامعة آماري تحقيق منظور گرديدند. 
      تحقيق حاضر از نوع توصيفي (غير آزمايشي) است. هدف از اين نوع تحقيق، توصيف شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. تحقيق توصيفي ميتواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا كمك به فرايند تصميم گيري اجرا گردد (Nachmias,1998). تحقيق توصيفي شامل تحقيق هاي پيمايشي، همبستگي، اقدام پژوهشي، بررسي موردي و پژوهش پس رويدادي است (سرمد و ديگران، 1380). در تحقيق حاضر، رابطه بين متغير وابسته (مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي) و متغيرهاي مستقل (جدول شماره 1) براساس هدف تحقيق  تجزيه و تحليل شدهاند. از اين رو، از نوع همبستگي است. همچنين، تحقيق پيش رو در سازمان خاصي اجرا شده است. بنابراين، يك بررسي موردي نيز به حساب مي آيد.

     اطلاعات تحقيق حاضر به دو روش كتابخانه اي و ميداني گرد آوري شد. در روش كتابخانه اي با مراجعه به اسناد، گزارش ها، 
كتاب ها، مقاله ها و ... ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق مرور گرديد. اطلاعات ميداني به كمك پرسشنامه جمع آوري شد. به منظور تدوين پرسشنامه، ابتدا مصاحبههايي با مديران و كارشناسان فني صورت گرفت و با نظرسنجي از آنان متغير هاي مستقل تحقيق شناسايي گرديد. آنگاه، پرسشنامهاي از نوع بسته يا منظم شامل 44 سؤال طراحي و با استفاده از مقياس ليكرت درجه بندي شد. پس از تهيه پرسشنامه از طريق مطالعات مقدماتي، موقعيت سـﺅالات دوباره بررسي و از قابل فهم و درك بودن آنها توسط پاسخدهندگان اطمينان حاصل شد. 

     نمونه گيري از جامعة آماري تحقيق به روش طبقهاي- تصادفي صورت گرفت. بدين منظور، ابتدا جامعه آماري تحقيق به گروه هاي كارگران، تكنسين ها، سرپرستان و مديران تقسيم شد. آنگاه، انتخاب پرسش شوندگان به صورت تصادفي از ميان دو گروه كارگران و سرپرستان انجام گرديد، به طوري كه هر يك از اعضاي اين گروه ها از شانس برابر براي انتخاب شدن برخوردار بودند. با توجه به موضوع و هدف تحقيق، از دو گروه ديگر که به رده هاي مديريتي تعلق داشتند، صرف نظر شد.
     به منظور تعيين حجم نمونه، از فرمول زير استفاده گرديد: 
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در اينجا، چون مقدار p در دسترس نيست، آن را مساوي 5/0 
در نظر گرفتيم. در اين حالت، مقدار واريانس به حداكثر خود يعني 25/0 ميرسد. سطح اطمينان را نيز 95 درصد فرض کرديم. بنابراين، داريم:
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    دقت را برابر 0.08 در نظر گرفتيم. بدين ترتيب، تعداد نمونه تحقيق از اين قرار به دست آمد:  
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     اطلاعات ميداني تحقيق با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از آنجا كه اين تحقيق يك تحقيق همبستگي است، فرضيه هاي آن براساس محاسبة ضريب همبستگي پيرسون آزمون گرديد. براي تجزيه و تحليل آماري 
داده هاي ميداني از بسته نرم افزاري SPSS استفاده شد. 
جدول شماره 1:  متغيرهاي مستقل تحقيق و تعريف هاي عملياتي آنها 
	متغيرمستقل
	تعريف عملياتي

	سختي كار
	كار بيش از اندازه كه كمي (وظايف زياد شغلي ، وقت كم براي وظايف شغلي) و يا كيفي (عدم توانايي براي انجام وظايف) است 

	رضايت شغلي
	طرز تلقي كاركنان نسبت به شغل خود بر اساس 5 عامل حقوق و دستمزد، فرصت ارتقا، ماهيت شغل، خط مشي هاي سازمان و شرايط كاري 

	شناخت كاركنان
	آگاهي كاركنان از ارزش ها و اهداف سازمان، بويژه ارزش ها و اهداف محيط زيستي، سيستم مديريت محيط زيستي سازمان، 
جنبه ها و پيامدهاي محيط زيستي شغل سازماني خود و سلسله مراتب سازماني براي بيان نظرها و پيشنهادها، بويژه دربارة عملكرد محيط زيستي سازمان

	توانايي كاركنان
	ويژگي هاي فردي و تخصصي كاركنان متناسب با شغل سازماني آنها و نيز توانايي آنان در برقراري ارتباط مـﺅثر با مديران، سرپرستان و همكاران و بيان نظرهاي فردي

	تعهد كاركنان
	احترام، علاقه و احساس مسئوليت كاركنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمان، بويژه ارزش ها و اهداف محيط زيستي آن و همسو کردن ارزش ها و اهداف فردي و سازماني   

	فرهنگ سازماني
	موضع گيري ها، طرز تلقي ها، نگرش ها، ذهنيت ها، هنجارها، آداب، سنن، كلمات، كنايات و اشارات متداول، قابل فهم، مطلوب و حاكم بر سازمان و كاركنان آن  

	فن آوري
	توانايي كاربرد علوم براي تأمين خواسته هاي مادي و معنوي بشر از طريق توليدات سخت افزاري و نرم افزاري 

	سبك مديريت
	چگونگي برخورد مدير با مسائل و مشكلات سازماني، كاركنان و اظهارات و خواسته هاي آنان

	ارزش هاي
سازمان
	باورها، آرمان ها و فلسفه عملياتي سازمان، بخصوص دربارة حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار


فرضيههاي تحقيق 

فرضية اول: سختي كار باميزان مشاركت كاركنـــان در  سيستـــم 
مديريت محيط زيستي ارتباط معكوس دارد. 

فرضية دوم: رضايت شغلي كاركنان با مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي ارتباط مستقيم دارد. 

فرضية سوم: ميزان شناخت كاركنان با مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي ارتباط مستقيم دارد. 

فرضية چهارم: توانايي كاركنان با مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي ارتباط مستقيم دارد.

فرضية پنجم: تعهد كاركنان با مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي ارتباط مستقيم دارد.

فرضية ششم: سطح فرهنگ سازماني با مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي ارتباط مستقيم دارد.

فرضية هفتم: سطح فن آوري موجود با مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي ارتباط مستقيم دارد. 

فرضية هشتم: سبك مديريت سازمان با مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي ارتباط مستقيم دارد.

فرضية نهم: ارزش هاي سازماني باميزان مشارکت کارکنان در سيستم مديريت محيط زيستي ارتباط مستقيم دارد. 

يافته هاي تحقيق

الف - آزمون فرضيه ها 

     نتايج آزمون فرضيه هاي اين تحقيق، بر اساس مقادير شاخص آماري ضريب همبستگي پيرسون كه ميان متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق محاسبه گرديد، از اين قرارند:
آزمون فرضية اول: با توجه به ضريب همبستگي بين متغير مستقل سختي كار و متغير وابسته مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي (جدول شماره 2)، ميان اين دو متغير رابطهاي مشاهده نميگردد. از اين رو، فرضيه اول تأييد نميشود.
جدول شماره(2):  ضريب همبستگي سختي كار و مشاركت كاركنان
	سختي کار
	مشارکت کارکنان
	
	

	-.020
	1
	Pearson Correlation
	مشارکت کارکنان

	.402
	.
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	

	1
	-.020
	Pearson Correlation
	سختي کار

	.
	.402
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	


آزمون فرضية دوم: نظر به ضريب همبستگي بين متغير مستقل رضايت شغلي و متغير وابسته مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي (جدول شماره 3)، ميان اين دو متغير ارتباط وجود دارد. اين رابطه، يك ارتباط مستقيم است. به عبارت ديگر، با افزايش رضايت شغلي كاركنان، ميزان مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي بيشتر ميشود. بنابراين، فرضية دوم تأييد 
مي شود.
جدول شماره(3):  ضريب همبستگي سختي كار 
و مشاركت كاركنان
	رضايت شغلي
	مشارکت کارکنان
	
	

	.213
	1
	Pearson Correlation
	مشارکت کارکنان

	.004
	.
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	

	1
	.213
	Pearson Correlation
	رضايت شغلي

	.
	.004
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	


**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)
آزمون فرضية سوم: با توجه به ضريب همبستگي بين متغير مستقل شناخت كاركنان و متغير وابستة مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي (جدول شماره 4)، ميان اين دو متغير ارتباط وجود دارد. اين رابطه، مستقيم است. به عبارت ديگر، با افزايش شناخت كاركنان، ميزان مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي بيشتر ميشود. از اين رو، فرضيه سوم تأييد ميشود.
جدول شماره(4):  ضريب همبستگي شناخت كاركنان 
و مشاركت كاركنان
	شناخت کارکنان
	مشارکت کارکنان
	
	

	.218
	1
	Pearson Correlation
	مشارکت کارکنان

	.004
	.
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	

	1
	.218
	Pearson Correlation
	شناخت کارکنان

	.
	.004
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	


**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 
آزمون فرضية چهارم: نظر به ضريب همبستگي بين  متغير  مستقل توانايي كاركنان و متغير وابسته مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي (جدول شماره 5)، ميان اين دو متغير ارتباط وجود دارد. اين رابطه، مستقيم است. به عبارت ديگر، با افزايش توانايي كاركنان ميزان مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي بيشتر ميشود. بنابراين، فرضية چهارم تأييد مي گردد.
جدول شماره(5):  ضريب همبستگي توانايي كاركنان 
و مشاركت كاركنان
	توانايي کارکنان
	مشارکت کارکنان
	
	

	.437
	.437
	Pearson Correlation
	مشارکت کارکنان

	.000
	.000
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	

	1
	1
	Pearson Correlation
	توانايي کارکنان

	.
	.
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	


**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)
آزمون فرضية پنجم: با توجه به ضريب همبستگي بين  متغير  مستقل تعهد كاركنان و متغير وابسته مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي (جدول شماره 6)، ميان اين دو متغير ارتباط وجود دارد. اين رابطه، مستقيم است. به عبارت ديگر، با افزايش تعهد كاركنان ميزان مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي بيشتر ميشود. از اين رو، فرضيه پنجم تأييد مي شود.
جدول شماره(6):  ضريب همبستگي تعهد كاركنان 
و مشاركت كاركنان
	تعهد کارکنان
	مشارکت کارکنان
	
	

	.587
	1
	Pearson Correlation
	مشارکت کارکنان

	.000
	.
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	

	1
	.587
	Pearson Correlation
	تعهد کارکنان

	.
	.000
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	


**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)
آزمون فرضية ششم: نظر به ضريب همبستگي بين متغير مستقل فرهنگ سازماني و متغير وابسته مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي (جدول شماره 7)، ميان اين دو متغير ارتباط وجود دارد. اين رابطه مستقيم است. به عبارت ديگر، با ارتقاي فرهنگ سازماني، ميزان مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي بيشتر ميشود. بنابراين، فرضية ششم تأييد مي گردد.
جدول شماره(7):  ضريب همبستگي فرهنگ سازماني 
و مشاركت كاركنان
	فرهنگ سازماني
	مشارکت کارکنان
	
	

	.738
	1
	Pearson Correlation
	مشارکت کارکنان

	.000
	.
	Sig. (1-tailed)
	

	149
	150
	N
	

	1
	.738
	Pearson Correlation
	فرهنگ سازماني

	.
	.000
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	


آزمون فرضية هفتم: با توجه به ضريب همبستگي بين متغير مستقل سطح فن آوري موجود و متغير وابسته مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي (جدول شماره 8)، ميان اين دو متغير ارتباطي وجود ندارد. از اين رو، فرضيه هفتم تأييد نمي شود.
جدول شماره(8):  ضريب همبستگي سطح فن آوري موجود و مشاركت كاركنان
	سطح فن آوري موجود
	مشارکت کارکنان
	
	

	.125
	1
	Pearson Correlation
	مشارکت کارکنان

	.064
	.
	Sig. (1-tailed)
	

	149
	150
	N
	

	1
	.125
	Pearson Correlation
	سطح

 فن آوري موجود

	.
	.064
	Sig. (1-tailed)
	

	149
	149
	N
	


**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)
آزمون فرضية هشتم: نظر به ضريب همبستگي بين متغير مستقل سبك مديريت سازمان و متغير وابسته مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي (جدول شماره 9)، ميان اين دو متغير ارتباط وجود دارد. اين رابطه مستقيم است. به عبارت ديگر، با ارتقاي سبك مديريت سازمان و حركت آن از مديريت متمركز به سوي مديريت مشاركتي، ميزان مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي بيشتر ميشود. بنابراين، فرضية هشتم تأييد مي گردد.
جدول شماره(9):  ضريب همبستگي سبک مديريت 
و مشاركت كاركنان
	سبک مديريت
	مشارکت کارکنان
	
	

	.588
	1
	Pearson Correlation
	مشارکت کارکنان

	.000
	.
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	

	1
	.588
	Pearson Correlation
	سبک مديريت

	.
	.000
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	


**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
آزمون فرضية نهم: با توجه به ضريب همبستگي بين متغير مستقل ارزش هاي سازمان و متغير وابسته مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي (جدول شماره 10)، ميان اين دو متغير ارتباط وجود دارد. اين رابطه مستقيم است. به عبارت ديگر، با ارتقاي سبك مديريت سازمان و حركت آن از مديريت متمركز به سوي مديريت مشاركتي، ميزان مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي بيشتر ميشود. از اين رو، فرضيه نهم تأييد مي شود.
جدول شماره(10):  ضريب همبستگي ارزش هاي سازمان و مشاركت كاركنان
	ارزش هاي سازمان 
	مشارکت کارکنان
	
	

	.405
	1
	Pearson Correlation
	مشارکت کارکنان

	.000
	.
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	

	1
	.405
	Pearson Correlation
	ارزش هاي سازمان

	.
	.000
	Sig. (1-tailed)
	

	150
	150
	N
	


**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed)
ب – اولويت بندي موانع مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي 
     نمودار شماره (1)، مقادير شاخص آماري ضريب همبستگي پيرسون ميان متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق را نمايش 
مي دهد. مقايسه اين مقادير نشان مي دهد كه به ترتيب، سطح فرهنگ سازماني، سبك مديريت، تعهد كاركنان، توانايي كاركنان، ارزش هاي سازماني، شناخت كاركنان و رضايت شغلي آنان از مهم ترين موانع مشاركت كاركنان شركت ايران خودرو در سيستم مديريت محيط زيستي آن به شمار مي رود ( نمودار شماره 1).  
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نمودار شماره (1): ضريب همبستگي پيرسون ميان 
متغيرهاي مستقل و وابسته
بحث و نتيجه گيري

     سيستم مديريتي از چهار عنصراساسي برخوردار است
(King et al, 1998):

· مسئله

· ساختارها و فرايندهاي برنامه ريزي
· مديران
· گروه هاي اثرگذار و اثرپذير
     تفاوت دو سيستم سنتي و مشاركتي مديريت را بايد در نحوه تعامل عناصر ياد شده جست وجو کرد. در سيستم هاي سنتي مديريت كه بر آن روابط سلسله مراتبي حاكم است، گروه هاي اثرگذار و اثر پذير در تعريف مسئله و تدوين راه حل نقشي ندارند و فقط از سوي مديران براي اجراي راه حل هاي تدوين شده توسط برنامه ريزان به همكاري فراخوانده مي شوند. حال آنكه در سيستم هاي مشاركتي مديريت بر نقش گروه هاي اثرگذار و اثرپذير در تعريف مسئله و تدوين راه حل و واردشدن آنها به ساختارها و فرايندهاي برنامه ريزي تأكيد مي شود.

    نظريه هاي مديريت مشاركتي درقالب سه مدل شناختي، اثرگذار و اقتضايي جمع بندي شده اند(Miller & Monge , 1995). در هر سه  مدل مذكور، از يك سو ارتقاي بهره وري سيستم مديريت و از سوي ديگر تأمين رضايت گروه هاي اثرگذار و اثرپذير به عنوان مهم ترين نتايج مشاركت در سيستم مديريت معرفي گرديده اند (نمودار شماره 2). 

     در ايران، به طور عمده، مديريت محيط زيست بر رويكرد سنتي استوار است. عدم آشنايي مديران محيط زيست كشور با روش ها و تكنيك هاي مشاركتي از مهم ترين دلايل روي آوري آنان به سيستم مديريت سنتي به شمار مي رود (محمدرضايي، 1379). همچنان كه اشاره شد، استانداردهاي ايزو 14001 مديريت محيط زيستي را بر پايه رويكرد مشاركتي توصيه مي كنند. از اين رو، استانداردهاي ياد شده الگويي ارائه ميكنند كه مشاركت كاركنان را در طراحي، استقرار و نگهداري نوعي سيستم مديريت محيط زيستي جلب مي کند. 

     گذر از سيستم مديريت سنتي به سيستم مديريت مشاركتي، مستلزم اصلاحات ساختاري و كاركردي است (Kenchington & Kelleher, 1995). بدين منظور، طراحي و ايجاد عناصر ارتباطي (IUCN, 2000) و اطلاعاتي (Tri, 1986) براي تغييرات ساختاري و استفاده از ابزارهاي قانوني (Sashkin, 1982)، مالي (Vroom & Jago, 1988)و آموزشي (UNESCO, 1997) براي تحولات كاركردي ضروري است. پيشنهادهاي اين تحقيق، اصلاحات ساختاري و كاركردي براي عملي کردن نوعي سيستم مديريت محيط زيستي مشاركتي را در شركت ايران خودرو معرفي مي کنند.
پيشنهادها
     نظر به يافته هاي تحقيق، راهكارهاي ذيل به منظور رفع موانع مشاركت كاركنان در سيستم مديريت محيط زيستي شركت ايران خودرو پيشنهاد مي گردند:

الف) ارتقاي فرهنگ سازماني با تقويت روحية كار تيمي، آرمان هاي مشترك، روحية نوآوري و خلاقيت و تفهيم اهداف و رسالت هاي سازمان ميسر مي شود. بدين منظور توصيه  مي گردد كه مديران عالي شركت از تصميم گيري هاي گروهي حمايت كنند، پيشرفت كاركنان خلاق و نوآور را تضمين کنند، امنيت شغلي آنان را برفرار سازند، از سازو و كارهاي مناسب براي انگيزش آنان استفاده كنند  و از نظام پيشنهادها و نظر سنجي پشتيباني کنند. 


[image: image5]نمودار شماره 2:  مدل هاي مبين نظريه هاي مديريت مشاركتي (اقتباس از: Wagner, 1994; Miller & Monge, 1995)
ب) بهره گيري از تخصص و تجربة كاركنان مستلزم روي آوردن مديران به سبك هاي گروهي و دموكراتيك و اجتناب آنان از سبك هاي آمرانه مديريتي است. سبك مديريت مشاركتي كه تأكيد آن بر جنبه هاي پنداري، كرداري و گفتاري كاركنان است، زمينة توسعه فرهنگ محيط زيستي را در يك سازمان فراهم مي کند (محمدرضايي، 1383). براي زدودن رسميت و تمركز مي توان كاهش مقررات و دستورالعمل هاي دست و پاگير اداري، ارتباط رو در روي مديران و كاركنان، تفويض اختيار، بويژه در امور فني، كاستن از تمركز در جمع آوري، پردازش و استفاده از اطلاعات كاري، تقويت گروه هاي غير رسمي و همسو کردن آنها با اهداف سازمان و تشكيل جلسات مكرر دوستانه را در پيش گرفت.
ج) توصيه مي گردد ارتقاي رضايت شغلي كاركنان شركت مورد توجه قرار گيرد. بدين منظور، افزايش حقوق و دستمزد كاركنان به تناسب حجم و فشار كار، غني كردن مشاغل از طريق  تفويض اختيار و مسئوليت بيشتر به كاركنان، بهبود شرايط فيزيكي و رواني كار با به كارگيري دستگاه ها و ماشين هاي ايمن تر و برخوردار از سطح فن آوري بالاتر و نيز ايجاد امنيت شغلي و برخورد مناسب مديران با كاركنان، افزايش تسهيلات رفاهي و تجهيزات ايمني كاركنان، ايجاد چرخش هاي شغلي، تقسيم كار بين افراد بيشتر، افزايش مدت استراحت و انجام معاينات دوره اي پزشكي پيشنهاد مي شود.
د)
آموزش از عناصر مهم بهبود عملكرد محيط زيستي، بويژه در سازمان هاي صنعتي، است (محمدرضايي و اسكافي، 1383) و سازوكار مناسب براي افزايش شناخت كاركنان به حساب مي آيد. به منظور ارتقاي بهره وري دوره هاي آموزشي مرتبط با سيستم مديريت محيط زيستي در شركت ايران خودرو پيشنهاد مي گردد كه در برنامه ريزي اين دوره ها به ساعت برگزاري آنها توجه شود تا اين دوره ها در ساعات پاياني شيفت كاري كه تمركز و گيرايي فراگيران نسبت به محتواي آموزشي پايين است، برگزار نگردد. همچنين، توصيه مي شود از مدرساني براي ارائه دوره هاي آموزشي استفاده شود كه علاوه بر دانش نظري درباره محتواي آموزشي، داراي شناخت عيني از مسائل سيستم مديريت محيط زيستي شركت ايران خودرو باشند تا آموزش هاي ارائه شده، بويژه براي كاركنان رده كارگري، جذاب، قابل درك و كاربردي باشد. علاوه بر اين، استفاده از تابلوهاي آگهي الكترونيكي، پوسترهاي آموزشي و پارچه نوشته هاي حاوي اطلاعات و پيام هاي مرتبط با سيستم مديريت محيط زيستي به عنوان وسايل آموزشي كارامد و اثربخش پيشنهاد مي گردد. 
ه) توانايي كاركنان نقش چشمگيري در مشاركت آنان در سيستم مديريت محيط زيستي دارد (محمدرضايي و اسكافي، 1382). به منظور افزايش توانايي كاركنان شركت پيشنهاد مي شود كه جلساتي در واحدهاي مختلف شركت به طور دوره اي (هفتگي، ماهانه و غيره) برگزار گردد تا مديران و كاركنان هر واحد پيرامون مسائل سيستم مديريت محيط زيستي آن واحد به بحث و تبادل نظر بنشينند. همچنين، توصيه مي گردد كه دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل سازماني كاركنان بر اساس نيازسنجي مستمر آموزشي برنامه ريزي و اجرا شود.  

منابع مورد استفاده
اداره كل محيط زيست ايران خودرو. 82-1380.  گزارش هاي مميزي داخلي سيستم مديريت محيط زيستي شركت ايران خودرو. منتشر نشده.

جانفرسا، مجيد و مومن، محسن. 1376. استانداردهاي سيستم مديريت محيط زيستي: ايزو 14000 فراسوي ايزو 9000. انتشارات اخوان.
سرمد، زهره و ديگران. 1380. روش هاي تحقيق در علوم رفتاري. چاپ پنجم. انتشارات آگاه.
گروه صنعتي ايران خودرو. 1381. دستاوردهاي محيط زيستي گروه صنعتي ايران خودرو. اداره كل محيط زيست ايران خودرو.
محمدرضايي، شهريار. 1379. بررسي موانع و راهكارهاي برنامه ريزي و مديريت مشاركتي براي توسعه پايدار تالاب انزلي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده محيط زيست. دانشگاه تهران.
محمدرضايي، شهريار. 1381. برنامه ريزي و مديريت مشاركتي تالاب انزلي. مجله محيط شناسي. ويژه نامة تالاب انزلي.  دانشكده محيط زيست. دانشگاه تهران.
محمدرضايي، شهريار و اسكافي، فردين. 1382. راهكارهاي بهبود مشاركت پذيري كاركنان در سيستم مديريت محيط زيست، ايمني و بهداشت شركت ايران خودرو، مديريت پيشگيري، درمان و رفاه و مديريت آموزش ايران خودرو. 
محمدرضايي، شهريار. 1383. آسيب شناسي توسعه فرهنگ محيط زيستي در صنعت. اولين كنفرانس ملي توسعه فرهنگ محيط زيست. انجمن مهندسي شيمي ايران و فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران. 
محمدرضايي، شهريار و اسكافي، فردين. 1383. نقش آموزش در بهبود عملكرد محيط زيستي صنعت. همايش نقش و جايگاه آموزش در صنعت. مديريت آموزش شركت ايران خودرو.
مديريت پيشگيري، درمان و رفاه ايران خودرو. 1380.  پيشگيري، درمان و رفاه در ايران خودرو. مديريت پيشگيري، درمان و رفاه ايران خودرو.
هيكس، هربرت جي. و گولت، سي. ري. 1373. تئوري هاي سازمان و مديريت (ترجمه گوئل كهن). ج 1. انتشارات اطلاعات.     

Canter, W. 1996. Environmental Impact Assessment. Mc-Graw Hill Inc, New York.     Chew , S.C. 2001. World Ecological Degradation. Alta Mira Press. Walnut Creek.
ISO. 1996. Environmental Management System – Specification with guidance for use. No. EN ISO 14001:1996 E. International Organization for Standard. 
IUCN. 2000. Communication: An Instrument of Environmental Policy. IUCN Pub. Gland. Switzerland.
Kenchington, R. and Kelleher, G. 1995. Making a Management Plan. Chapman & Hall Pub. London.
King, C. S., Felter, K. M. and Susel, B. O. 1998. The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration. Public Administration Review. 8(4). New York.
Miller, G. T. 1998. Living in the Environment: Principles, Connections, and Solutions. Wadsworth Pub. Belmont. California.

Miller, K. I. and Mong, P.R. 1995. Participation, Satisfaction and Productivity: A Meta-analytic Review. Academy of Management Journal. 29(4). New York.

Nachmias, N. 1998. Research Methods in Social Science. John Wily and Sons Inc. New York.

Sashkin, M. 1982. A Managers Guide to Participative Management. American Management Association. New York.

Tri, H.C. 1986. Popular Participation in Development. FAO Seminar of Participation. Hong Kong.

UNESCO. 1991. Environmental Education. Series 8. UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme. UNESCO Pub. Paris.

Vroom, V. and Jag , A.G. 1988. The New Leadership: Managing Participation in Organisa-tion. Prantice Hall Pub.

Wagner, J. A. 1994. Participations Effect on Performance and Satisfaction: A Reconsideration of Research Evidence. Academy of Management Review. 19(2). New York.


مشاركت



افزايش رضايت گروه هاي اثرگذلر و اثر پذير



ارتقاي بهره وري سيستم مديريت



افزايش سطح  اطلاعات مورد استفاده در مديريت



ارتقاي بهره وري سيستم مديريت



افزايش رضايت گروه هاي اثرپذير و اثرگذار



تأمين نيازهاي  گروه هاي اثرپذير و اثر گذار



افزايش رضايت گروه هاي اثرپذير و اثرگذار



ارتقاي بهره وري  سيستم مديريت



سازگاري سيستم مديريت با شرايط اقتضايي







_1129321467.unknown

_1129321772.unknown

_1129321384.unknown

